
را نداشتند، آن را با یک خودروی نو جایگزین کنند؟ یا مگر نه اینکه بر 
حسب حقوق مشتریان، چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو 
در طول دوره ضمانت پس از ســه بار تعمیر همچنان باقی باشد، یا 
خودرو بیش از ســی روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، 
خودروساز، مکلف است حسب درخواست مصرف‌کننده خودروی 
معیــوب را با خــودروی نو تعویض یا با توافق، بهــای آن را به خریدار 
بازگرداند؟ داستان خودرو، خودروسازی و خدمات پس از فروش این 
خودروها، کلافی تاب‌خورده اســت که هیچ‏کس نمی‏داند سر آن به 
کجا می‏رسد. در واقع سیاست‏گذار، با سرکوب قیمت‏ها، انحصاری 
کردن تولید خودرو و البته سیاســی کردن این صنعت، موجب شده 
که صنایع خودروسازی تبدیل به صنایعی زیان‏ده، با مشکلات زیاد 
شــوند. از ســوی دیگر، تلقی کردن کالاهای رفاهی مانند خودرو به 
کالای لوکس و لاکچری، وضعیتی را به وجود آورده که واردات خودرو 
تــا همین چند وقت پیش به‌طور کلی ممنوع بــود. حالا هم که آزاد 

شده، اما و اگرهای بسیار دارد.

رقمی کم، که زیاد است �
سارا، زنی ۳۷ساله است و در روزنامه کار می‏کند. او هر چه داشته 
و نداشته را روی هم گذاشته تا از دار دنیا یک کوییک بخرد. ماشین 
سفیدی که قرار بود چرخش به خوشی بچرخد به ماه نکشیده، دردسر 
بالا آورده است. می‏گوید: »من همان اول که ماشین صفر را تحویل 
گرفتم، در جعبه پریز نداشت.« البته نمایندگی همیشه می‏گوید موارد 
این‌چنینی را رفع می‏کند ولی سارا توضیح می‏دهد که برای مراجعه 
به نمایندگی وقت نداشته است. می‏پرسم بعد از این همه وقت هنوز 
هم فرصت پیدا نکــردی؟ جواب می‏دهد: »الان دیگر فرصت کافی 
دارم اما این‌قدر در این یک سال که ماشین را خریده‏ام، اذیت شده‏ام 
که دیگر انگیزه‏ای برای درســت کردنش ندارم.« ســارا یک‏جوری از 
ماشین‏اش حرف می‏زند انگار از کوییک کتک خورده است. با خودم 
فکر می‏کنم شاید اگر سری به یک نمایندگی می‏زد، راحت می‏شد. 
اما ادامه می‏دهد: »همین یک‏دانه مشکل که نبود؛ اولین تعمیرکاری 
که ماشین را دید گفت باتری آبی )اسیدی( یا همان باتری آب‏محور 
در ماشین جاگذاری کرده‏اند که کیفیت ندارد. من هم مجبور شدم 
که باتری ارزان‌قیمت و قدیمی را با باتری اتمی عوض کنم. فکر کن 
همان روز اول چقدر خرج روی دستم گذاشت.« سارا با حرص سرش 
را به چپ و راست می‏گرداند و سپس نفس‌اش را بیرون می‏دهد، بعد 
می‏گوید: »تازه همان وقتی که می‏خواستم باد لاستیک‏ها را تنظیم 
کنم، به من گفتند اگر قرار اســت در جاده رانندگی کنم، بهتر است 
آن‏ها را هم عوض کنم. معلوم اســت که ماشــین را بــرای جاده هم 
می‏خواستم اما خب دیگر پولی برای‏ام نمانده بود که خرج لاستیک 
استاندارد کنم.« این‏ها همه قطعات ضروری ماشین بود که مشکل 
داشــته است. اکسســوری‏هایی مانند کف‏پوش هم که به‌طور کلی 
وجود نداشتند. به جای کف‏پوش یک موکت با جلد پلاستیکی روی 
آن انداخته بودند که اگر به‌طور سهوی، آب یا مایعاتی در کف ماشین 
می‏ریخت، بو می‏گرفت و تا یک هفته، روزگارم را سیاه می‏کرد.« از او 
می‏پ‍رســم در مجموع چقدر خرج این خدمات کرده است که پاسخ 
می‏شنوم:»دقیق یادم نیست اما خوب می‏دانم بیش از 10 میلیون 
تومان بود. زیرا آن زمان همه ته جیبم را تکانده بودم که ماشین بخرم و 
برای تامین این مخارج، دردسر زیادی کشیدم. فشار سنگینی بود که 
من را مجبور کرد یک ماه را با دو میلیون تومان، سر کنم.« فکر می‏کنم 
که شــاید گاهی فراموشی راهکاری باشد که آدم کمتر عذاب بکشد 
چون با یک گشت‏و‏گذار ساده در سایت‏های خرید قطعات، متوجه 
می‏شوم پولی که ســارا خرج کرده، چیزی حدود ۲۵ میلیون تومان 

بوده است. رقمی نیست و رقمی هست.

شما مشکلی ندارید! �
سامان، یکی دیگر از افرادی است که برای درست کردن مشکل 
فرمان ماشــین و سیســتم صوتی خودروی صفرش، به نمایندگی 

رفتــه اما هربار ناراضی‏تر از دفعه قبل بازگشــته اســت. او می‏گوید:‏ 
»نمایندگی تقریباً هیچ کاری نمی‏کند، فرمان ماشــین من در چند 
دقیقه اول روشــن کردن آن، سفت می‏شد. این اتفاق با شروع فصل 
ســرما، آغاز شــد. من همان اول کار به نمایندگی رفتم و آنان گفتند 
که پمپ ماشین، نشتی دارد. همان جا، حدود ۴۰۰ هزار تومان پول 
دادم و آن را عوض کردم؛ اما درست نشد که نشد.« او می‏گوید وقتی 
خودرو را تحویل گرفته است، دوباره آش همان و کاسه هم همان. بدتر 
از همه هم آن که نمایندگی مشکل او را تقلیل ‏داده است. همین هم 
بیش از همه او را آزار می‏دهد. هربار که با شــکایت مشکل فرمان به 
نمایندگی مراجعه کرده، جواب شنیده چیزی نیست. دو دقیقه بعد 
از اســتارت، حل می‏شود. این بدترین واکنشی است که می‏توان به 
مشــکل یک مشتری ناراضی نشان داد. خانه سامان در غرب تهران 
اســت اما او مجبور بوده چند روز در هفته تا شرق شهر برود تا پیگیر 
وضعیت ماشین باشــد. چند روز تمام ماشین دستش نبوده و برای 
ســرکار رفتن به زحمت افتاده است. خرج ماشین و مشکلاتش یک 
طرف، خرج اســنپ و هزینه رفت و آمد هم یک طرف دیگر. او حتی 
با یادآوری مکالماتش با نمایندگی، عصبانی می‏شود. حق هم دارد. 
مشکلش که حل نشــده هیچ، تازه به او گفته‏اند مسئله ماشینش، 
عیب محســوب نمی‏شود. او نفس عمیقی می‏کشــد و بدون اینکه 
بــه من نگاه کند، ادامه می‏دهد: »اول گفتند که باید جعبه فرمان را 
عوض کنم؛ اما این‌طور که فهمیدم نمایندگی‏ هم جعبه فرمان خوب 
ندارد. از شــانس بدم، بعد از اینکه جعبه را عوض کردم، دوباره یکی 
خراب گیرم آمــد. تازه برای دریافت برخی از قطعــات باید در نوبت 
بمانی. چند ماه در نوبت ماندم و ۱۱ میلیون تومان هم پول دادم اما 
ماشــین بنای درست شدن نداشت. یک بار دیگر به نمایندگی رفتم 
اما کسی پاسخ درستی به من نداد. گفتند باید به نمایندگی مرکزی 
مراجعه کنم. آخر هم از این طرف و آن طرف شنیدم که خودروسازها 
جعبه فرمان خوب ندارند و شانسی، دوتا جعبه فرمان مشکل‏دار به 
تور من خورده اســت. تازه نمایندگی هم می‏گفت چون فرمان بعد 
از اســتارت درست می‏شود، مشکلی نیست. اما چه کسی می‏تواند 
تضمین دهد که این فرمان خراب در اتوبان یا پیچ جاده، کار دســتم 
ندهد؟« ســامان می‏گوید که در مجموع، حــدود۱۷ میلیون تومان 
خرج ماشینی کرده که هنوز جرأت ندارد با آن در اتوبان رانندگی کند، 
تازه، کلیدهای روی فرمان ماشین که به سیستم صوتی متصل بوده 

هم هنوز خراب است.
آخر کار، زمانی که نمایندگی بالاخره و بعد از چند ماه پذیرفته که 
فرمان ماشین خراب است گفته که برای تعویض دوباره جعبه فرمان 
باید مجوز بگیرند. یعنی اینکه نمایندگی، ابتدا باید مجوز بگیرد و بعد 
از آن، اجازه تعویض قطعه دارد. بوروکراسی عجیبی که روند طولانی 
تعمیر ماشــین و به زحمت افتادن او را طولانی‌تر و فرساینده‌تر کرده 

است.

اکسسوری که باعث فروش خودرو شد �
عرفان، ۲۵ ساله اســت؛ تازه ازدواج کرده و به هوای ماشین نو و 
بدون دردسر، برای یک پژو پارس ثبت‏نام می‏کند. مانند بسیاری دیگر 
از مردم، عرفان هم تصور می‏کرده که اگر ماشین نو بخرد، دیگر قرار 
نیست زمان زیادی را صرف تعمیر آن کند. مثل آقاها می‏رود و می‏آید. 

تازه با خیال راحت‏تر به همراه همسرش به دل جاده می‏زنند.
همه چیز روی کاغذ درســت بود تا اینکــه اتفاقی عجیب افتاد. 
عرفان تعریف می‏کند: »روز اول همه چیز خوب بود تا اینکه ضبط را 
روشن کردم.« اینطور که او ماجرا را می‏گوید انگار با ذوق سوار ماشین 
شده است و بعد که می‏خواسته یک موسیقی هم برای خودش پخش 
کند، ضبط ماشین یک دقیقه بوق ممتد زده و بعد ریست شده است. 
او ادامه می‏دهد: »ضبط یکی از اجزای ماشــین اســت که قرار بود 
سالم باشد اما وقتی سعی کردم آن را درست کنم، فهمیدم این ضبط، 
ضبط‌شــدنی نیســت و باید آن را عوض کنــم. هزینه‏های تعویض، 
آن‌قدر بالا بود که ترجیح دادم آن را تحمل کنم.« البته همزیســتی 

جوجه‏ریزی ۱۷ میلیون قطعه‏ای
دی‌مــاه امســال ۱۷ میلیــون و ۷۰ هــزار قطعــه 
جوجه‌ریــزی در مرغداری‏های گوشــتی مازندران 
انجــام شــد. بــه گــزارش ایســنا، محمدمهــدی 
عبــاس‏زاده، معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان 
جهاد کشاورزی مازندران در جلسه تنظیم بازار اظهار 
کرد: برای تامین امنیت غذایی جامعه و تنظیم بازار، 
دی‌ماه امســال ۱۷ میلیون و ۷۰ هزار و ۹۸۰ قطعه 
جوجه‌ریزی در مرغداری‏های گوشتی و ۱۰۳ هزار و 
۷۴۵ قطعه جوجه‌ریزی در مزارع مرغ مادر گوشتی 
اســتان انجام شــد. عباس‌زاده ادامــه داد: دی‌ماه 
امسال ۶۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۲۸۴ قطعه جوجه 
یک‌روزه گوشــتی در کارخانجات جوجه‏کشی و ۲۹ 
میلیون و ۸۳۲ هزار و ۱۲۱ قطعه جوجه گوشتی در 
مزارع مرغ مادر گوشتی استان تولید شد. او تصریح 
کرد: پیش‏بینی می‏شود با این تعداد جوجه‏ریزی، 
۳۱ هزار و ۴۲۹ تن گوشت مرغ آماده طبخ در استان 

تولید و به بازار مصرف عرضه شود. 

 تامین ۵۰۰ هزار قطعه 
زمین روستایی برای واگذاری

طبق اعلام بنیاد مســکن انقلاب اسلامی ۵۰۰ هزار 
قطعه زمین برای واگذاری تامین شده است. به گزارش 
مهر، مهــرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرســازی، گفت: 
طی ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۲ در حوزه آماده‌سازی 
زمین اقدامات خوبی انجام شــده اســت. تأمین یک 
میلیون قطعه زمین روستایی اقدامی تاریخی و بزرگ 
برای مردم و کشــور است و استان‏ها نیز باید نسبت به 
اتصال متقاضیان به اراضی روســتایی اهتمام داشته 
باشــند. بذرپاش بــا بیان اینکــه در حوزه روســتایی 
هدف‌گذاری شد تا سال آینده یک میلیون قطعه زمین 
روستایی تأمین شود، افزود: طبق اعلام بنیاد مسکن 
انقلاب اسلامی تاکنون ۵۰۰ هزار قطعه زمین تأمین 
شده است. مولدسازی موضوع دیگری بود که از سوی 
بذرپاش در پروژه‏های استانی مورد تاکید قرار گرفت تا 
از طریق آن بتوان در تأمین منابع مورد نیاز طرح‏های 
عمرانی کمک گرفت. در ادامه این نشســت، آخرین 

وضعیت تأمین زمین و کسری زمین بررسی شد.

شورای مدیریت زمین تشکیل شود
لازم است که شــورای عالی مدیریت زمین تشکیل 
شود تا اهمیت این عناصر حیاتی برای تصمیم‏گیران 
مشخص‏تر شود. به گزارش ایسنا، رضا افلاطونی، 
رئیس ســازمان امور اراضی کشور گفت: با توجه به 
اهمیت خاک و زمین پیشنهاد می‏کنیم که شورایعالی 
مدیریت زمین تشــکیل شود. در حقیقت معتقدیم 
تصمیم‏گیری در مورد اینکه کجا شــهر باشد، کجا 
تولید کشــاورزی بیشتر و یا شهرک صنعتی ساخته 
شــود باید در یک شورای مشخصی اتفاق بیفتد. او 
در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت دهه 
فجر برگزار شــد با بیان اینکه اجرای تبصره  ۲ ماده 
۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی با هماهنگی 
دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی کشور 
کمک‌حال سازمان امور اراضی در موضوع حفاظت 
از اراضی است. در حقیقت معتقدیم تصمیم‏گیری 
در مورد اینکه کجا شهر باشد، کجا تولید کشاورزی 
بیشتر و یا شهرک صنعتی ساخته شود، باید در یک 

شورای مشخصی اتفاق بیفتد.

زیان‏انباشته، 
صف خریداران و 
ممنوعیت واردات 
تنها دستاوردهای 
دولت در راستای 

حمایت از تولیدات 
صنعتی داخلی 

بود. کارخانه‏های 
ایرانی در خارج هم 

هر یک به دلیلی 
از کار افتادند و 

سرمایه‏گذاری‏های 
چندصد میلیون 
دلاری ایران در 

خارج از مرزهای 
کشور، بی‏نتیجه 
ماند. کشورهای 

همسایه حتی 
خواهان صادرات 

ماشین‏های داخلی 
به کشورشان نیستند
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ناقص‌الخلقه‌سازی
 بررسی میدانی هم‌میهن 

 از افزایش مراجعه خریداران خودروهای صفر 
دارای نواقص به نمایندگی‌ها

گرانِ بی‏کیفیــت؛ این تعریفی اســت که صاحبــان خودروهای نو 
و صفــر از آن می‏کننــد. صاحبان ایــن خودروها به ماه نکشــیده، 
مجبور می‏شــوند پول زیادی بابت تعویض یا تعمیر قطعات ماشین 
خریداری‌شــده پرداخت کنند؛ آن هم درســت زمانی که خودروی 
ایرانی چنان گران اســت که بسیاری افراد برای خرید یا وام‏ گرفته‏اند 
یا زیر بار قرض‏های ســنگین از دوست و آشنا و همکار رفته‏اند. پراید 
و دیگــر نمادهای ســال‏خورده خودرویی در طول یک ســال، بارها 
افزایش قیمت می‏دهند و یک کارمند ســاده برای خرید ساده‏ترین 
و قدیمی‏ترین خودروهای بازار مانند پراید و خودروهای شبیه به آن، 
حدود ۳۵۰ میلیون تومان پول می‏دهد. قیمت این خودروها در بازار 
در کمترین حالت از ۲۵۰ میلیون تومان آغاز می‏شود و بالاتر می‏رود. 
البته فــردی که یک خودروی ۲۵۰ میلیون تومانــی را می‏خرد، پیه 
هزینه‏هــای گزاف بعد از خرید را به تن مالیده اســت. چون خودش 

می‏داند این ماشین قدیمی، دیگر عمرش را کرده است.
روزنامه »هم‏میهن«، در این پرونده قصد دارد به سراغ خریدارانی 
که خودروی نو از کارخانه خریده‏اند، برود. آن‏هایی که خیال کردند 
قرار است سال‏ها از ماشین جدید خود استفاده کنند؛ اما همان اول 
کار فهمیده‏اند، ماشین آک‏بندشــان نه لاستیک درست و حسابی 
دارد و نه باتری‏اش باتری به‏دردبخوری است. وقتی هم این قطعات 
اساسی با اما و اگر بسته می‏شوند و چنین کیفیت نازلی دارند، دیگر 
کسی انتظار کف‏پوش درست و حسابی و سیستم صوتی با کیفیت 

که اکسسوری‏ها و لوازم کمتر ضروری آن به حساب می‏آیند را ندارد.
بســیاری از این خریداران، در گفتگو با هم‏میهن، اعلام کرده‏اند 
که ‏ای‌کاش از همان اول به جای خرید خودروی صفر، یک ماشــین 
امتحان پس‏داده و کارکرده می‏خریدنــد. عموم افرادی که با آنها به 
گفت‌وگو نشستیم، متقاضی خودروهایی مانند تیبا، ساینا، شاهین 
و دیگر خودروهای نســبتاً ارزان‏تر بودند. آنان، در ســامانه یکپارچه 
خــودرو ثبت‏نام کرده‏اند؛ در صــف خودرو ماند‏ه‏انــد و در نهایت در 
قرعه‏کشــی، برنده خودرو شــده‏اند. خودرویی که هنوز از کارخانه 
بیــرون نیامده، تعمیرگاه‌لازم می‏شــود. به همین دلیل هم هســت 
که عبــارت گرانِ بی‏کیفیت، چندان بــه خودروهای صفر کارنکرده 
بی‏ربط نیست. صف‏های طولانی خرید خودرو، قرعه‏کشی‏ و انتظار 
طولانی، خریداران را کلافه می‏کند. ترکیب آن همه انتظار با خرابی 
قطعات خودرو، صدای مردم را درآورده اســت. حق هم دارند؛ بعد از 
آن همه انتظار، صاحب یک خودروی ناقص‏الخلقه شده‏اند. خودروی 
ناقص‏الخلقــه‏ای که نه نمایندگی و تولیدکننــده گردنش می‏گیرد؛ 
نه مشــتری که آن همه زمان گذاشــته و پول داده، می‏تواند از پس 
هزینــه تعمیر آن‏ بربیاید. تــازه اگر هم به دنبال رفــع و رجوع کردن 
مشــکل برود هم گاهی خانه از اســاس خراب اســت؛ زیرا بسیاری 
از خریــداران گزارش داده‏اند که حتــی وقتی به نمایندگی مراجعه 
کرده‏اند هم مشکل ماشین ناقص‏الخلقه‏شان، حل نشده است. ما 
برای آنکه این گزارش، یک‌طرفه و از ســوی خریداران نباشد، سراغ 
ایران‏خودرو و سازمان استاندارد هم رفتیم اما آن‏ها به‌طور کلی ماجرا 
را کتمان کردند و مدعی شــدند اگر چنین مشــکلی وجود دارد، در 
ابتدا باید ثابت کنیم. پرسیدیم چگونه که گفتند شماره پرونده‏ها را 
به ما بدهید. البتــه که یکی از اصول روزنامه‏نگاری، حفظ اطلاعات 
شــخصی مصاحبه‏شونده‏هاســت و ما چنیــن نکردیم. مــا از خیر 
جوابگویی این نهادها گذشــتیم اما اگر قرار است این‌چنین مو را از 
ماست بیرون بکشیم، کاش خودروسازان هم پاسخ می‏دادند که چرا 
به آیین‏نامه رسمی حمایت از حقوق مصرف‏کنندگان خودشان عمل 
نمی‏کنند؟ مگر نه آنکه قرار است اگر نمایندگی‏ها توان تعمیر خودرو 
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